
وجوه استعمالیلما

لما علی ثلاثۀ أوجه

أحدها

داراي چهار ویژگیحرف نفی جازم فعل مضارع

 أن تختص بالمضارع

فتجزمه

و تنفیه

لم تفاوت داردو تقلبه ماضیاً ك «لم بنابراین از چهار جهت شباهت به لم دارد ولی از پنج وجه با 

 فرق
 هاي
 بین

 لماي
 نافیه
و لم

 إلاّ أنها
تفارقها

 فی 
 خمسۀ

اُمور

أنها[لَما] لا تقترن بأداة الشرطالأول
زیرا لما فاصل قوي است و بین ادات شرط و شرط نمی تواند فاصل قوي فاصله گردد به خلاف لمامیر به نقل از رضی

وفی التنزیللا یقال: «إنْ لما تقم
و إنْ لَم تفَْعلْ فما بلغّْت رسالته(المائدة / 67

و إنْ لَم ینتْهَوا(المائدة / 73

الثانی

أن منفیها[لمَا] مستمر النفی إلی الحال
یعنی ماضی نقلی

پس اگر از ناحیه تو مأکولم(می خواهی نابودم کنی) پس خوب آکلی باش(به زیبایی مرا نابودکن) و الّا اگر نمی خواهی مرا نابود کنی مرا دریاب در حالی که هنوز نابود نشده امترجمهفإنْ کنت مأکولافًکنْ خیرَ آکل و إلاّ فأدرکنی و لما اُمزقَِّکقول شأس بن نهار

 و منفی
 «لم»

یحتمل

الاتصال
یعنی ماضی نقلی

 نحو
خدا در کلّ زمان گذشته انسان را خلق نکرده به خاطر تنهایی و از آنها تکلیف نخواسته براي به دست آوردن منفعتیلم یخلُقِ االله سبحانه الخلقَ لوحشته و لم یستعَملهْم لمنفعتهقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام

ی و اشتْعَلَ الرَّأسْ شیَباً و لَم أکَنُْ بِدعائک رب شقَیامثال دیگر از مغنی اللبیب لعْظمْ منِّ هیچ گاه تا کنون از دعاکردنت محروم و بی بهره نبوده امقالَ رب إنِِّی وهنَ ا

و الانقطاع

یعنی ماضی ساده

(الإنسان / 1مثل قوله تعالی لمَ یکنْ شیَئاً مذْکوراً

 ثمره این
 فرق در
مثالها

بل یقال: «لما یکن و قد یکونو لم یجز: «لما یکن ثم کانو لهذا جاز: «لم یکن ثم کان

 و لامتداد النفی بعد «لما»[إلی زمان الحال] لم
یجز اقترانها[لما] بحرف التعقیب، بخلاف «لم

بمفهومه: قمت متأخّراقمت فلم تقمتقول لأن معناه: و ما قمت عقیب قیامی[یدلّ 

و لا یجوز «قمت فلما تقم
یعنی ایستادم ولی تو بلافاصله نایستادي بلکه مدتی بعد با تأخیر ایستادي؛ این معنا مقتضاي فاء است اما مقتضاي لما این است که حتی با تأخیر نیز تا الان نایستادي؛ پس بین فاء و لما تناقض پیش می آید

اما این فهم ابن هشام غلط است زیرا همانطور که دمامینی اشکال و سپس امیرنیز این اشکال را تأیید کرده اند تعقیب با استمرار نفی تا زمان حال تکلمّ هیچ منافاتی نداردلأن معناه[الکلام مع لما]: و ما قمت إلی الآن

لم یکن له کفوا احد زده است ابن مالک در کافیه شافیه قسم سومی را براي لم ابداع نموده است و آن نفی مطلق  غیر محدود به زمان است و مثال به آیه شریفه: لم یلد و لم یولد و 

أن منفی «لما» لا یکون إلاّ قریباً من الحالالثالث

و لا یشترط ذلک[القرب من الحال] فی منفی «لَم
تقول: لم یکن زید فی العام الماضی مقیماً

و لا یجوز «لما یکن[زید فی العام الماضی مقیما

و قال ابن مالکقول مخالف
مثل: «عصی إبلیس ربه و لما یندملایشترط کون منفی «لما» قریباً من الحال

بل ذلک[قرب منفیها من الحال] غالب لا لازم

الرابع

أن منفی «لما» متوقعّ ثبوتهُ
لما یندم، توقعّ و انتظار حصول ندامت ابلیس نمی رودنکته از رضی مثلا در مثال عصی ابلیس ربه و  این امر چهارم غالبی است نه لازم زیرا 

بخلاف منفی «لم

مثال
أنهم لم یذوقوه إلی الآن و أن ذوقهم له[العذاب] متوقَّعألا تري أن معنی: بلْ لمَا یذوُقوا عذاب(ص / 8

 و لهذا
یعنی محقق نشده چیزي که ممکن نیستلم یقضْ مالا یکونأجازوا

و منعَوه[هذا التعبیر] فی «لما

مثالفأما بالنسبۀ إلی الماضی فهما سیان فی نفی المتوقع و غیرهو هذا الفرق بالنسبۀ إلی المستقبلموضع این فرق

و مثالُ المتوقَّع[فی الماضی] أن تقول
مالی قمت و لم تقم

یعنی چه شد مرا که ایستادم به امید ایستادن تو ولی تو نایستادي

زیرا تعجب از عدم اقتضاء می کند توقع ثبوت راتوضیح مثال توسط امیر

] و لما تقم یعنی چه شد مرا که ایستادم و منتظر ایستادن تو بودم ولی هنوز تا کنون نایستاده ايأو[ما لی قمت

و مثال غیر المتوقع أن تقول ابتداء
 لم تقم

أو لما تقم

الخامس

لم جائز نیست مگر در ضرورت شعريأن منفی «لما» جائز الحذف لدلیل خطیب:اما حذف منفی 

کقولهمثال
فجَئِْت قبُورهم بدأ و لما فنادیت القبور فلم یجبِنَه 

پس آمدم نزدم قبور قبیله بنی اسد در حالی که بزرگ آنان بودم و در حالی که تا این زمان بزرگ آنها نبودم پس ندا کردم قبور آنان را پس آنانی جوابی ندادند(هاء در آخر فعل معنا نمی شود زیرا هاء سکت است

اي: و لما أکن بدأ قبل ذلک، أي: سیداً

و لا یجوز: «وصلت إلی بغداد ولم» ترید و لم أدخلها

شمنّی:زیرا خصوصیات «قد» عبارت است از قرب زمان و توقعّ(انتظار) و استمرار زمان تا حال و همچنین قد با ادات شرط  جمع نمی شود و همچنین می توان فعل بعد از قد حذف گرددأن «لم» لنفی«فعَلَ»، و»لما» لنفی »قد فعَلَ و علۀ هذه الأحکام کلهاعلت وجود این 5 فرقنکته

الثانی
 من 

 أوجه
لما»

 شرطیه
ماضویه

ویژگی

لمنکته از الجنی الدانیأن تختصّ بالماضی این فعل ماضی حتما باید مثبت باشد یا منفی به 

جمله دوم حتما باید یکی از این چهار چیز باشدنکته از الجنی الدانیوجدت ثانیتهما عند وجود اُولاهمافتقتضی جملتین

ماضی مثبت

ماضی منفی به ما

منفی مضارع 

جمله اسمیه

ج بی إلی السماء رأیت مکتوباً علی ساق العرش بالنور لا إله إلاّ االله محمد رسول االله، أیدتُه بعلینحو قول النبی (صلی االله علیه و آله و سلممثال لما عرِ

نام هاي دیگر

و یقال فیها: حرف وجود لوجود
قائل به حرفیت سیبویه و متابعین ایشان می باشند و این تعبیر نیز که حرف وجود لوجود مربوط به ایشان است

یعنی دلالت بر وجود جواب هنگام وجود شرط می کند

و بعضهم یقول: حرف وجوب لوجوب

دسوقی: وجوب در اینجا به معناي ثبوت است نه لزوم

ه بر سر لوجود براي تعلیل است شمنی: لام جار

رمزي در غنیۀ: البته بنابر قول قائلین به ظرفیت لام در جمله: وجود لوجود، توقیتیه است نه تعلیلیه

 اختلاف
 در اسم
 یا حرف
 بودن
 لماي
شرطیه

در معناي آن اختلاف کردندقائلین به ظرفیت

أنها ظرف بمعنی «حینو زعم ابن السراج و تبعه الفارسی و تبعهما ابن جنی و تبعهم جماعۀ
امیر: فلذا آنرا حینیه نامیده اند

دمامینی: بنابراین لما در نزد قائلین این قول معناي شرطیت ندارد زیرا حین معناي شرطیت ندارد

و قال ابن مالک

بمعنی «إذ
ابن هشام نظر دوم را می پذیرد

 لأنها مختصۀدلیلو هو حسن
مانند إذ بالماضی

مانند إذ و بالإضافۀ إلی الجملۀ

قائلین به حرفیت إذ

سیبویه و ابن خروف

نکته از دمامینی در ذکر دلیل براي قائلین به حرفیت

 ماي نافیه صدارت طلب است و نمی گذارد مابعدش در ماقبلش عمل کند فلما قضینا علیه الموت مادلهّم علی موته

ما بعد اذاي فجائیه در ماقبلش عمل نمی کندفلما أحسوا بأسنا إذا هم منها یرکضون

لوطا سیء بهم مضاف الیه نمی آید بنابراین لما حرف استلما أن جاءت رسلنا  أن زائده بین مضاف و 

 و رد ابن خروف علی مدعی الاسمیۀردیه ابن خروف بر مدعیان اسمیت لماي شرطیه

تبیین ردیه ابن خروفبجواز أن یقال: «لما أکرمتنی أمس أکرمتک الیوم
 لأنها إذا قُدرت ظرفاً کان عاملها الجواب

و الواقع فی الیوم لایکون فی الأمس

جواب ابن هشام به ردیه ابن خروف
 [و الجواب: أن هذا[المثال

فقََد ُقُلْته ْمثلُ: إنْ کنت 
(المائدة / 116 َتهم لع

 که در این مثال هم اشکال می شود که إن براي تعلیق
 آینده بر آینده است در حالی که زمان کنت قلتُه

گذشته است

و الشرط لایکون إلاّ مستقبلاً

ولکن المعنی: إن ثبت[الان] أنی کنت قلته[فقد علمته الانجوابی که در این آیه داده اند

و کذا هنا المعنی: لما ثبت الیوم إکرامک لی أمس أکرمتک]الان

اقسام جواب لماي شرطیه

و یکون جوابها

فرقی نمی کند مثبت باشد یا منفیفعلاً ماضیاً اتفاقاً

ابن هشام اشتباها براي این مورد قید اتفاقا را نیاورده در حالی که مورد دوم نیز مانند مورد اول اتفاقی استدمامینیو جملۀ اسمیۀ مقرونۀ ب «إذا» الفجائیۀ [اتفاقا

أو[جملۀ اسمیۀ مقرونۀ] بالفاء عند ابن مالک

و فعلاً مضارعاً عند ابن عصفور

 دلیلشاهد مثال براي هر سه مورد

فَلَما نجَاکم إلی البرِّ أعرَضتْمُ(الإسراء / 67الأول

فَلَما نجَاهم إلَی البرّ إذاهم یشْرکونَ(العنکبوت / 65و الثانی

(لقمان / 32و الثالث د َقتْصم مْنهرّ فَمإلی الب ماهَا نجفَلَم

یعنی اگرچه لفظا ماضی نیست ولی معنی ماضی است و همین مقدار کافی در جواز استو هو مؤول بـِ«جادلنَاتوجیه ابن عصفور در شاهد مثال چهارمفَلمَا ذَهب عنْ إبراهیم الرّوع و جاءتْه البشري یجادلنُا(هود / 74و الرابع

جواب مخالفین هر یک از دو  قسم اخیر به شاهدمثال ها

فمنهم مقتصدأي: انقسموا قسمینإن الجواب محذوفو قیل فی آیۀ الفاءجواب به قسم سوم

جواب به قسم چهارم
وفی آیۀ المضارع إن الجواب

جاءتْه البْشْري،علی زیادة الواو

أو محذوف، أي: أقبل یجادلنا
در جایی که نتوانیم جواب را عامل بگیریم شرطش را عامل می گیریمجواب صاحب ثوره

بنابر قول کسانی که لما را به معناي حین می دانند لما شرطیه نیست و دیگر نیازي به تقدیر جواب هم نخواهد بودنکته از امیر

الثالث

أن تکون حرف استثناء
خلیل و سیبویه و کسائیقائلین

 فتدخلمدخول

علی الجملۀ الاسمیۀ

رمزي به نقل از رضی
غ می آید لماي استثنائیه فقط بعد از جمله منفی و در استثناء مفرّ

الطارق / 4نحو س لَما علیَها حافظٌ( نفَْ فیمن شدد المیمان کلُّ 
که در مشدده ، إن نافیه و لما استثنائیه خواهد بود

مخففّه از مثقله و لام، فارقه و ما، زائده می گردد اما بنابر قرائت تخفیف(ازجمله نافع ، ابن کثیر، کسائی) میم:إنْ 

نْشُدك االله لما فعلت» أي: ما أسألک إلا فعلکو علی الماضی لفظاً لامعنی  نحو: «أَ

لتْ را تأویل به فعلک برد به خاطر اینکه مستثنی باید اسم باشد یا تأویل به اسمرمزي در غنیۀ َفع

امیر: یا باید بگوییم ماي نافیه تفسیر معنوي انشد است یا اینکه آنطور که برخی گفته اند ماي نافیه را بر سر انشدك در تقدیر می گیریم

دسوقی:فعَلْت ماضی است اما به معناي مضارع «تفعل» است

 یعنی تو را به خدا قسم می دهم (تقدیر

معنوي این قسم: ما اسألک باالله)یعنی تو را خدا قسم نمی دهم مگر اینکه انجام دهی

فّوا» گرفته استنکته از مغنی اللبیب وا را نافیه گرفته و مدخولش را فعل محذوف «یلم لهَم إنَِّه بمِا یعملُونَ خبَیر؛ را ذکر کرده و چند قول در ترکیبش ذکر می نماید و در آخر نظر خود را گفته است که ایشان  ک أَعما بر منَّهفِّی وَا لیلَم إِنَّ کُلا ابن هشام در مغنی اللبیب آیه: و

جمع بندي

لما بر سه  
 وجه در
 کلام
 عرب

 استعمال
 شده
است

لماي نافیه

شباهتهایش با لم

نفی

اختصاص به مضارع

جازمه

منقلبه به ماضی

تفاوتهایش با لم

نیامدن بعد از ادات شرط به خلاف لم

استمرار نفی تا زمان حال به خلاف لم

منفی لما قریب به زمان حال است غالبا به خلاف لم که ممکن است قریب باشد و ممکن است بعید باشد

لم انتظار وقوع در منفی لما می رود به خلاف منفی 

لما حذف گردد اما حذف مدخول لم اختصاص به ضرورت شعري دارد گاهی با وجود قرینه می تواند مدخول 

لماي ظرفیه شرطیه ماضویه

معناي إذ است که متضمن شرط است این قسم به 

اقسام جواب شرط لما

فعل ماضی لفظا و معنی اتفاقا

جمله اسمیه مقرون به اذاي فجائیه اتفاقا

جمله اسمیه مقرون به فاء بنابر قول ابن مالک

فعل مضارع به معناي ماضی بنابر قول ابن عصفور

لماي استثنائیه
غ است ماقبلش همیشه جمله منفی و استثناء مفرّ

مستقبل معنا ما بعدش یا جمله اسمیه است یا فعل ماضی لفظا 


